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یادداشت دبیرمجموعه

نگریستن به جهان از مناظری متفاوت میسر است. از هر یک از این مناظر، می‌توان 
وجوهی از جهان را مشاهده کرد که خاص آن منظر است. علم ما را با جهان تجربی 
پیوند می‌دهد، فلسفه دریچه‌ای به‌سوی بنیان‌ها و ضرورت‌های جهان می‌گشاید و 
حقوقْ چشم ما را متوجه قواعد قوام‌بخش زندگی جمعی می‌کند. تغییر منظرها در 
مواجهه با پدیده‌های جهان امری عادی است، به‌گونه‌ای که در زندگی روزمره، گاهی 
بی‌آنکه متوجه باشیم، خود را در چشم‌اندازهایی متفاوت به پدیده‌ای واحد قرار می‌دهیم. 
در این میان، یک منظر هست که چنان بنیادین جلوه می‌کند که گویی هرگز نمی‌توانیم 

آن را نادیده بگیریم و از پس ذهن خود بزداییم: اخلاق.
در عالم نظر، منظر اخلاقی همیشه با ماست و نه‌تنها با ماست، بلکه می‌تواند 
ملزممان کند که به آن اولویت دهیم: ارزیابی مؤثری از فعالیت‌های علمی داشته 
باشیم، دیدگاه‌های فلسفی را نقد کنیم و از این بحث کنیم که اعِمال کدام قوانین 
درست یا نادرست است. در عالم عمل، وقتی از منظر اخلاقی به امور می‌نگریم، 
احساس می‌کنیم بی‌واسطه به عمل برانگیخته می‌شویم: قدری غریب می‌دانیم که 
ساخت سلاح‌های کشتار جمعی را نادرست بدانیم، ولی به کارمان در مرکزی علمی 
که هدفش طراحی چنین سلاح‌هایی است ادامه دهیم؛ مدافع کرامت انسانی باشیم، 
ولی دیدگاه‌هایی فلسفی را اشاعه دهیم که مستلزم تبعیض و تحقیر نژادی‌اند؛ و از 
مردم‌سالاری دفاع کنیم، ولی خواهان حقی ویژه برای صنف خود باشیم. منظر اخلاقی، 

به‌خودی‌خود، برانگیزاننده و مقتضی عملی متناسب با اندیشۀ اخلاقی ماست.
با در نظر داشتن این نکات، مجموعۀ »از منظر اخلاقی« با دو هدف همبسته 
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طراحی شده است: نخست، کمک کند اندیشه‌هایمان را در زمینۀ اخلاق بکاویم و دوا

بکوشیم آنها را روشن‌تر و سازگارتر کنیم تا بتوانیم به امور اخلاقی ذی‌ربط نگاهی 
جامع‌تر و دقیق‌تر بیندازیم؛ دوم، کمک کند برای نگریستن از منظر اخلاقی به امور 
و برانگیخته شدن بر اساس آن شور و شوقی بیشتر و عزمی استوارتر داشته باشیم. 
آثار اخلاقی گذشتگان و معاصران، چه در حوزه‌هایی انتزاعی‌تر، همچون فرااخلاق و 
نظریۀ اخلاق، چه در حوزه‌هایی انضمامی‌تر، همچون اخلاق کاربردی و روان‌شناسی و 
جامعه‌شناسی اخلاق، می‌توانند در دستیابی به این اهداف مؤثر و سودمند باشند. از 
این‌رو، این مجموعه میزبان آثار متنوع تألیفی و ترجمه‌ای است که همگی یک وجه 

مشترک دارند: دعوتی هستند به نگریستن »از منظر اخلاقی«.

امیرحسین خداپرست

شش
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ایـن کتـاب را تقدیـم می‌کنـم به اعضای انسـان و غیرانسـانِ خانـواده‌ام، مایکل، مینا، 
امیلیا، شِینا، و کُدی، که دنیاهای جدیدی به رویم گشودند، و به یاد مادرم کلارا کُلب 

.)2009–1920(
- نویسنده

این کتاب صرفاً جنبۀ آموزشـی دارد و نباید به چشـم دسـتورالعمل پزشـکی دیده شـود. 
گاهانه‌تر دربارۀ  محتوای این کتاب با این هدف گرد آمده است که در اخذ تصمیماتِ آ
سلامت و زندگی‌تان به شما کمک کند و نمی‌تواند جایگزینِ دستور یا توصیه‌هایی باشد 
که از طرف پزشـکتان دریافت می‌کنید. چنانچه نگران سالمتی‌تان هسـتید، حتماً به 

مرا کز درمانی معتبر مراجعه کنید.
- نویسنده
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1 یادداشتهای مقدماتی

یادداشت مقدماتی

مترجـم دو فصـل از نسـخۀ اصلـی کتاب را به‌دلایلی در نسـخۀ ترجمه نگنجانده و یک 
فصل، یعنی فصل ۲، را به کتاب افزوده است. همۀ پانوشت‌ها نیز افزودۀ مترجم است.

یادداشت‌های مقدماتی
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3 یادداشتهای مقدماتی

تقدیر و سپاس

بر خود می‌بینم از کمک‌های بی‌پایان دوستِ فرزانه‌ام، علی بنی‌اسد، کنشگر حقوق 
حیوانـات، سپاسـگزاری کنـم کـه هم پیشـنهاد ترجمۀ این کتاب را به مـن داد و هم، 
در تمام مراحل ترجمه، مرا از نکته‌بینی‌ها و پیشنهادهایش برای بهبود متنِ ترجمه 
و همچنین افزوده‌هایی که به اسـم مترجم ثبت شـده اسـت بهره‌مند کرد. در تصحیح 
اشکالات برخی فصول و نیز تنظیم برخی افزوده‌های نسخۀ فارسی، از کمک‌های 
سخاوتمندانۀ دوست خوبم، یاسمن مؤمنی، کنشگر حقوق حیوانات، نیز برخوردار 
بوده‌ام که بی‌نهایت از او سپاسـگزارم. همچنین، جا دارد از دکتر رامک روشـنایی، 
مدیر مؤسسـۀ جایگزین‌های آزمایش روی حیوانات، قدردانی کنم که تشـویق‌ها و 
راهنمایی‌هـای ایشـان در طـول آماده‌سـازی ایـن کتاب باعث دل‌گرمی بنـده بود. از 
دوست پزشکم، سینا جوادیِ نوده، سپاسگزارم بابت توضیحاتی که همیشه با رویی 
گشـوده برای ابهام‌زدایی از برخی مفاهیم پزشـکی در طول ترجمۀ کتاب در اختیارم 
گذاشـت. از آقـای بهنـام خداپناه نیز تشـکر می‌کنم که بخش‌هایـی از متن ترجمه را 

خواندند و نکات مهمی را برای بهبود آن به بنده گوشزد کردند.
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5 فتارگپیش 

پیش‌گفتار

دلایل خوب زیادی را می‌توان برای خواندنِ این کتابِ فوق‌العاده سـراغ گرفت. اول 
اینکه، نثرش بسـیار روان، واضح و شـیوا اسـت. خواندنش حسِ هم‌صحبت شدن با 
دوسـتِ خوب و خوش‌فکری را به آدم منتقل می‌کند که گویی در کنارتان ایسـتاده تا 
هنگام دست‌وپنجه نرم کردن با مسائل مهم وگانیسم هوایتان را داشته باشد. امروزه 
هم خیلی‌ها به وگان شدن فکر می‌کنند. دلیل دیگری که خواندنِ این کتاب را جذاب 
می‌کند این است که نویسنده‌اش، شِری کُلب، استاد رشتۀ حقوق و دست‌یار قضایی 
هَری بلکمون، دادرسِ صاحب‌نام دیوان عالیِ امریکا، هم در اصول منطق تبحر دارد 
و هم در منطقی بودن. در این کتاب، خبری از تعصب و تندروی نیسـت. این یعنی 
استدلال‌هایش ذهن هرکسی را درگیر خواهد کرد. بعد از اینکه با نگرشش آشنا شوید، 
بعید می‌نماید دیدگاهش را نپذیرید. با خودتان خواهید گفت »بله، حق با اوسـت«. 
پس این پشت‌گوش‌اندازی‌ها از کجا آب می‌خورَد؟ جوابش را به شما خواهد گفت.

ا گر همین حالا وِجترین هستید و می‌خواهید گامِ منطقیِ بعدی‌تان را بردارید و وگان 
شوید، دلایل بسیار خوبی برای این کار هست که شِری کُلب همه‌اش را با شما در میان 
می‌گذارد. خیلی وقت‌ها از زبان این‌وآن می‌شنوم که می‌پرسند »واقعاً نمی‌توانی درک 
کنی که پنیر و گوشت به دو مقولۀ کاملاً متمایز اخلاقی تعلق دارند؟« درست است که 
شیر و تخم‌مرغ، در ظاهر، فرسنگ‌ها با خشونتِ مستقیمی که در گوشت قرمز می‌بینیم 
فاصله دارند، اما آیا عیان نبودنِ یک خشونتْ چیزی از خشونت‌باری‌اش کم می‌کند؟ 

کُلب چنین نظری ندارد. استدلال‌هایش قانع‌کننده است.

پیش ‌گفتار
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اما قلمش ثقیل و پرپیچ‌وتاب نیسـت. حتی وقتی دارد دربارۀ چیزهایی حرف دوا

می‌زند که باید بدانیم، حرف‌هایش می‌تواند مفرح باشد. مردم می‌گویند »حیوانات 
که به‌اندازۀ ما پیچیده نیستند«. این موضوع از بسیاری جهات صحت دارد، که خودِ 

نویسنده نیز بر آن صحه می‌گذارد:

برخلاف انسان‌ها، حیواناتِ دیگر - تا جایی که می‌دانیم - قادر به انجام محاسبات 
ریاضیاتـی، تنظیـم یـک دسـتگاه عدالت کیفریِ پیچیـده، برنامه‌ریزی بـرای دوران 
بازنشستگی، یا نوشتن رمان نیستند. چنین تفاوت‌هایی به ما می‌گویند در تنظیم 
جامعۀ انسانی‌مان، نباید مسئولیت‌های مهم را به حیواناتِ غیرانسان وا گذار کنیم. 
یعنی، نباید مرغ‌ها را برای درمان بیماری‌هایمان اسـتخدام کنیم، گوسـفندان را به 

کار آموزش زبان بگماریم، یا قوۀ قضاییه‌مان را به دست ماهیان بسپاریم.

همچنین، اضافه می‌کند که وقتی پای زجر کشیدن و درد کشیدن و مصیبت دیدن 
در میـان باشـد، هیچ‌یـک از قابلیت‌هـای یادشـده اهمیتـی ندارد. همه‌چیـز را چنان 
شـیوا و شـفاف توضیح داده اسـت که خط‌به‌خطِ کتابْ آدم را به تأیید و سـر تکان 

دادن وامی‌دارد.
خودبرتربینی در کارش نیست؛ این‌طور نیست که افرادِ جبهۀ مقابل را، کسانی را 
که گوشت می‌خورند و فعالِ حقوقِ حیوانات نیستند، به چشم یک مشت آدم بی‌فکر 
یا کله‌شق یا نادان ببیند. نگاهش باریک‌تر و آموزنده‌تر از این حرف‌هاست: »انگیزۀ 
یکی از طرفینِ بحث برای ایستادگی در برابر شنیدن نقاط قوت سخنان طرف مقابل 
- از ترسِ اینکه مبادا ناچار شود تغییری اساسی به زندگی‌اش بدهد، ترسی که شاید 
ناخودآ گاه بر او اثر می‌گذارد - می‌تواند خیلی راحت او را از مشارکت همه‌جانبه در 
بحث بازدارد. چنین گفت‌وگویی می‌تواند پیامدهای سنگینی با خودش به‌همراه داشته 
باشد«. مسئلهْ یک چیزِ کوچک مثل انتخاب رنگ لباسی که امروز می‌پوشیم نیست، 
بلکه پای چگونه زیستن در میان است: اینکه چقدر باید در برخورد با باقیِ حیواناتی 

که این سیاره را با ما سهیم‌اند ملاحظه به خرج دهیم.
او نگرانی‌هـای جبهـۀ مقابـل را نیـز از نظر دور نمی‌دارد. کس دیگری را ندیده‌ام 
که این نکتۀ مهم را به این ظرافت بیان کرده باشد: »همان‌طور که وگان‌ها به زندگی 
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و تجربه‌های حیواناتِ غیرانسـان، با همۀ تفاوت‌هایشـان، احترام می‌گذارند، باید 
بکوشـند احساسـات، تصورات و نگرانی‌های انسـان‌های غیروگان را نیز همدلانه 

درک کنند«.
البتـه، نمی‌گـذارد کسـی هـم از زیـر بـار مسـئولیت شـانه خالـی کنـد: بـا تعبیـر 
تکان‌دهنـده‌ای، از تجربیاتـی حـرف می‌زنـد کـه »وجدانمـان را در خـواب غفلـت 
فرومی‌گذارد« و آن را کرخ می‌کند. فرصتی برای طفره رفتن از این یکی نمی‌یابید.
دشـوار بتوانیـد اسـتدلالی پیـش بکشـید کـه از قبـل فکـرش را نکـرده باشـد. با 
نکته‌سـنجیِ تمام به مسـائل می‌اندیشـد، مسائلی مثل اینکه چرا وگان‌ها از ستم به 
حیوانـات دوری می‌جوینـد اما ظاهراً درخصـوص دردورنج گیاهان بی‌اعتنایند. آیا 
تمایـزی بیـن این دو هسـت؟ وقتی داشـتم فصل ۱ را می‌خوانـدم، خودبه‌خود ذهنم 
سـمت ایـن فکـر رفـت که واقعاً هرکسـی از ما کـه دمی با حیواناتِ همـدم گذرانده 
باشد به‌خوبی بر بیزاری‌شان از صدمه دیدن واقف است. مثلاً، ا گر زمانی به‌اشتباه 
روی دمِ سـگتان پا گذاشـته باشـید، دیده‌اید که اول با وحشـت به چشـمانتان خیره 
می‌شود و بعد که می‌فهمد عمدی در کار نبوده شما را می‌بخشد )  گربه‌ها، نه‌چندان(. 
پـس بـه وحشـت‌زدگیِ آن حیواناتـی فکر کنید که روانۀ کشـتارگاه می‌شـوند. ظلمی 
 بزرگ‌تر از اجحاف به تمامیت جسمانیِ یک فرد وجود ندارد، چه برای انسان‌ها چه

برای حیوانات.
شـاید پیـش خودتـان بپرسـید تخم‌مـرغ چـه میانـه‌ای با زجـر کشـیدن حیوانات 
دارد. اینجا باید پای حرف‌هایش بنشینید: او می‌داند پیوند بین خریدن یک شانه 
تخم‌مـرغ و خفـه شـدن جوجه‌هـای یـک‌روزه را نمی‌توانید با چشـمانتان ببینید. اما 
پیوند تنگاتنگشان را برایتان به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که چرا نمی‌توانید 
تخم‌مرغ بخورید و دستی در کشتار انبوه حیوانات نداشته باشید. معذرت می‌خواهم، 

ولی کارش این نیست که مخاطب را در خوابِ انکارآلودش نازونوازش کند.
هرکسی را به این چالش دعوت می‌کنم که فصل ۵ را بخواند و بی‌تغییر برگردد. 
)یک‌یکِ جملاتش ارزش نقل‌قول کردن دارد.( مثلاً، من نمی‌دانستم »گاوهای دیگرِ 
گله، چنانچه امکانش را از آنان سلب نکرده باشند، غالباً زمان بیشتری با مادری که 
 تازه بچه‌اش را از دست داده می‌گذرانند و به او تسلّی می‌دهند«. از دست دادنِ بچه!
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می‌بینیـد چطـور موضوعات را می‌شـکافد؟ این چیزها برایش انتزاعی نیسـت؛ او دوا

دارد دربارۀ دنیای واقعی صحبت می‌کند، چه دنیای ما چه دنیای گاوِ مادری که در 
سوگِ بچه‌اش می‌نشیند.

یـک لحظـه بـه ایـن موضوع فکـر کنید: دامـداریِ لبنی به این خاطـر وجود دارد 
که انسـان‌ها بتوانند شـیرِ گاوها را برای خودشـان بردارند. برای تولید این شـیر، به 
گاوهـای حاملـه نیـاز دارید. گاوهای حامله زایمان می‌کنند و بعدش بدنشـان برای 
تغذیۀ بچه‌شان شیر تولید می‌کند. گوساله‌های ماده‌ای که از این گاوها به دنیا می‌آیند 
به همان سرنوشتِ مادرشان دچار می‌شوند؛ یعنی، مابقیِ عمرشان را در شیرسازی 
می‌گذراننـد. امـا چه بر سـر گوسـاله‌های نـر می‌آید؟ هرچه باشـد، نصف بچه‌هایش 
مذکر خواهند بود. او تصویری دردنا ک از این بچه‌های مذکرِ بی‌گناه ترسیم می‌کند، 
تصویر گوسـاله‌های چندروزه‌ای که شـاید حتی هنوز بند نافشـان نیفتاده باشـد و با 
مکیـدنِ انگشـتانِ کارگـرانِ کشـتارگاهی کـه برای کشـتار آماده‌شـان می‌کنند دنبال 

پستان مادرشان می‌گردند، بی‌خبر از خیانتی که انتظارشان را می‌کشد.
یا جوجه‌هایی را در نظر بگیرید که وقتی هنوز چند هفته از تولدشان نگذشته 
اسـت ظاهرشـان شـبیه مرغ‌هـای بالـغ اسـت، چـون طـوری طراحـی شـده‌اند کـه 
به‌سـرعت رشـد کنند تا از هزینه‌های نگهداری‌شـان قبل از کشـتن و گذاشتنشـان 
روی سفرۀ غذا کاسته شود. همان صدای »جیک‌جیکِ« جوجه‌ها را درمی‌آورند، 
چـون واقعـاً هـم جوجه‌انـد. از ایـن موضوع خبر نداشـتم و بـا فهمیدنش دلم خون 

شد، اما باید می‌فهمیدم.
گاهـی اوقـات عباراتـی را به کار می‌بـرَد که آدم را به‌خاطر پیامدهایی که با خود 
دارد در جایـش میخکـوب می‌کنـد. شـاید هیچ‌وقـت پیـش خودمان قبولـش نکرده 
باشیم، ولی وقتی از زبان او می‌شنویم، راه فراری برایمان باقی نمی‌مانَد. این مثال 
را در نظر بگیرید: »قبول می‌کنیم که با خوردن حیوانْ ارزشـمندترین دارایی‌اش را 
از او گرفته‌ایـم و بـه خدمـتِ خـود درآورده‌ایـم«. البتـه که زندگیِ یک حیـوان را از او 
گرفته‌ایم. چه چیزی از این ارزشـمندتر؟ و چه چیزی از این سـتمگرانه‌تر که زندگیِ 
یک موجود را تبدیل کنیم به یک وعدۀ غذا؟ چطور از این استدلال فرار می‌کنیم؟ 
به گمانِ من که مو لای درزش نمی‌رود. و بعدش مثل روز روشن می‌شود که وقتی به 
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حیواناتِ مجتمع‌ها یا مزارعِ دامداری می‌نگریم، اساساً آنچه می‌بینیم موجوداتی‌اند 
که زندانی شده‌اند، حالا هر قدر بکوشند با کادوپیچ کردنِ وضعیتشان بی‌ضرروزیان 
نشـانش دهند. صفِ کشـتار هیچ‌چیز قشـنگی ندارد. قلمِ کُلب در این کتاب چنان 

نافذ است که نمی‌گذارد حس کاذبِ بی‌خبری کسی را بفریبد.
نمی‌توانـم کسـی را تصـور کنم کـه با خواندنِ این کتاب متحول نشـود. به نظرم، 

کُلب با نوشتنش دستاوردی استثنائی را از آنِ خود کرده است.

جفری موساییف ماسون


